
  

  
  
  

  داري در فرهنگ عامه ي مهمانها آيين

  1               مهناز جزايري

  چكيده

  آداب و رسـوم . هـاي كهـن در ايـران اسـت         داري و پذيرايي از مهمان از جمله رسـم          مهمان
هـاي دعـوت و باورهـاي مربـوط بـه مهمـان و                وهبرخورد با مهمان، پذيرايي كـردن از او، شـي         

در دين مبين اسـلام احاديـث   .  ايراني جايگاه والايي دارد - مينوازي در فرهنگ غني اسلا      مهمان
 كه بر ايجـاد الگوهـاي رفتـاري در          نقل شده و روايات فراواني درباره مهمان و عزيز دانستن او          

  .جامعه تأثيرگذار بوده است
ي گونـاگوني نظيـر تقويـت       ها  كردتواند كار   مياط ميان فردي است كه       نوعي از ارتب   ،مهماني

 در ايـن  .ارتباطات افراد با يكديگر و افزايش همبستگي گروهي و اجتماعي را در بر داشته باشد     
هـاي   ويژگـي . داري به عنوان رفتاري ساختي ـ كاركردي در نظر گرفته شده اسـت   مقاله، مهمان
دهنده آن، كاركرد و منافع اجتماعي و فرهنگـي ايـن پديـده و               داري، اجزاي تشكيل    نآداب مهما 

 مـورد بررسـي قـرار     در ايـن مقالـه  شـود  كنش اجتماعي كه در جريان انجام اين رسم ايجاد مي      
دهـد و    پرداخت صحيح و نمايش اين آداب از رسـانه كاركردهـاي آن را توسـعه مـي             .اند  گرفته

  .دهد ي سوق ميجامعه را به سوي همگوني با آداب اصيل فرهنگ
  نوازي، پذيرايي كردن، ميزبان، مهمان  مهمانداري، آداب مهمان: ها كليدواژه

                                                      
  jazayerimahnaz@yahoo.com)        عليها االله سلام(كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه الزهرا. 1
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  مقدمه

 نوازي وجوه مختلفي دارد كه يكي از وجوه آن بويژه در گذشـته وجـه                 و مهمان  داري  مهمان
شـد، خوانـده يـا        اي مـي    به اين معنا كه وقتي فردي بـه عنـوان مهمـان وارد خانـه              . بوداخلاقي  

 بـويژه   مهمان به نحو مناسبي پـذيرايي كنـد       كرد كه از       وظيفه اخلاقي ميزبان حكم مي      خوانده،نا
ماننـد مـشكلاتي كـه بـه دليـل نبـود            . (شـد   آنكه گاه اقامت مهمان در منزل ميزبان اجباري مـي         

  ).آمد امكانات حمل و نقل براي مسافران پيش مي
 ـ        بعد اخلاقي، مهمـان    در كنار  داري و   مهمـان در گذشـته،  . داردز  داري صـورتي اجتمـاعي ني

 روابط اجتماعي و همكـاري، مـشاركت، همـدلي و صـميميت             باعث تسهيل   پذيرايي از مهمان،  
مراودات اقوام و آشنايان با يكديگر كه در قالب مهماني و رفـت و آمـدهاي خـانوادگي         . شد  مي

ها از مـسائل و     افـراد در ايـن رفـت و آمـد         . كـرد   شد، به انسجام اجتماعي كمـك مـي         انجام مي 
شدند و گاهي با همفكري مشكلات يكـديگر           آگاه مي  كلات يكديگر و جامعه پيرامون خود     مش

  .كردند را حل مي
 افـراد بـا      تـا  شـد   ، موجـب مـي    هاي مختلف   رتباطي متنوع و سرگرمي    نبود وسايل ا   همچنين

و كننـده بـراي خـود         همنشيني بـا يكـديگر و مهمـاني دادن و رفـتن، فـضايي شـاد و سـرگرم                  
اري بر هـم،    داري در كنار يكديگر و با تأثيرگذ        وجوه مختلف مهمان  . كنند  هايشان ايجاد     خانواده

آورد و شـادي و نـشاط را بـه افـراد جامعـه                 به حركت درمي   ي مطلوب چرخه جامعه را به شكل    
 بلكـه از ملزومـات آن   ني تداركات صرفاً مادي نبودپذيرايي به مع   در اين شرايط،     .كرد  منتقل مي 

 ايـن مـوارد   بود كه  آسايش و آرامش مهمان فراهم كردن و  با خوشرويي   استقبال ،عوت گرفتن د
  .  تجملات، در حال كمرنگ شدن هستندبهبسيار امروزه به دليل توجه 
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گرفت و ميزبان و مهمـان از معاشـرت       با امكانات موجود ميزبان انجام مي      اغلبداري    مهمان
داري را     مهمـان   دهد كه افـراد،     بررسي اسناد نشان مي   . دندبر  و گذران اوقات با يكديگر لذت مي      

اين اعتبار و   . يافتند  شهرت مي ) نواز  مهمان( و برخي به اين ويژگي       دانستند  مي مثبت   يك ويژگي 
،  و تقليـد از آنهـا    جايگاه اجتماعي موجب شده بود تا كودكان هم با نگاه بـه بزرگـسالان خـود               

، ايـن نـوع بـازي      در   .ذيري را در حين بـازي تجربـه كننـد         پ  نوعي جامعه كرده و   » مهمان بازي «
شدند و با اين بـازي همـان           و نحوه پذيرايي از مهمان آشنا مي       ، مهماني كودكان با مفهوم مهمان   

شد تا ايـن      پذيري باعث مي    اين نوع جامعه  همچنين  . كردند   را تجربه مي    و شاد  احساس مطلوب 
كـه  (امروزه بـه دليـل رقابـت در تجمـلات           . ل شود  منتق بعد نيز هاي    آداب و سنن نيكو به نسل     

نوازي به فراموشي سـپرده       هاي اساسي مهمان    ، مؤلفه )شود  موجب احساس نامطلوب در افراد مي     
از خـود نـشان     » مهمـان بـازي   « بـه    تمايـل كمتـري   اند و شايد به همين دليل هم كودكـان            شده
  .دهند مي

  متون كهنداري در  مهمان

دار در فرهنـگ مـردم        داري، سنتي ريشه    دهد كه مهمان    ن نشان مي  بررسي و مطالعه متون كه    
احيـاي  «  ،»كيميـاي سـعادت   «  ،»نامـه   سياسـت «هـاي     هايي از كتـاب     براي مثال بخش  . ايران است 

داري   بـه موضـوع مهمـان و آداب مهمـان         » اخـلاق ناصـري   «و  » الـسعاده     معـراج  « ،»الـدين   علوم
  .دارداختصاص 

هـاي پـسنديده و مهـم         ري و پذيرايي از مهمان از جمله ويژگـي        دا   مهمان ،»سياست نامه «در  
 در ي مـستقل ، فـصل »سياست نامه«فصل سي و پنجم      .است براي شاهان و خوانين شمرده شده       

نوازي و رعايت آن از سـوي         درخصوص اهميت مهمان  كه  است  » ضيافت و مهمان نوازي   «باب  
ل پاياني اين اثر، نهايـت پادشـاهي و         در فص .  است بيان شده شاهان و بزرگان، مطالب مبسوطي      

بزرگي در تواضع و نگاهداري حرمت مردم و اطعام آنان دانـسته شـده و شـرط رسـتگاري در                    
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  ) 227-232 :1368، الملك خواجه نظام. (همه روزگاران را، پذيرايي و اطعام معرفي كرده است
، »حـضور «،  »جابـت ا«،  »دعوت« آداب ميزباني در شش بخش       ؛»الدين  احياي علوم «در كتاب   

هـر چنـد كـه علمـاي اخـلاق در      . آمـده اسـت   » بازگـشتن «و  » خـوردن «،  »پيش آوردن طعـام   «
  . فوق اختلافاتي دارند، اما نظر آنها درباره اصل و محتواي آداب ميزباني يكي است بندي دسته

 تكلـف «: كند  اشاره مي  �غزالي در اين كتاب، در باب فضيلت ميزباني به سخنان پيامبر اكرم           
مكنيد براي مهمان كه وي را دشمن گيريد و هر كه مهمان را دشـمن گيـرد، خـداي را دشـمن                      

او در بحث ادب ميزباني،    ».داشته باشد و هركه خداي را دشمن دارد، خداي وي را دشمن دارد            
 uهايي از حضرت ابراهيم      سخنان و نحوه برخورد ايشان و داستان       ،�به رواياتي از پيامبر اكرم    

كند و اهميت موضوع را در شرايط دارايي و فقر ميزبان، دوري راه و فضيلت ميزبـاني                  اشاره مي 
  )156: 1366 ابوحامد محمد غزالي، (.شود متــذكر مي

 نيز به بحـث     در اين كتاب  . است» الدين  احياي علوم «اي از كتاب       خلاصه ،»كيمياي سعادت «
داب حاضر شدن، طعام نهادن و      داري، آداب دعوت و اجابت مهمان، آ        و توضيح فضيلت مهمان   

  )233-238 :1361، امام محمد غزالي. ( شده استاشارهآداب بيرون آمدن 
نيز در بخشي از اثـر خـود بـه مـذمت قهـر و      » السعاده معراج« مؤلف كتاب ،ملا احمد نراقي 

 و بر فضيلت و ثـواب آشـتي       پرداخته و ائمه اطهار   �پيامبر اكرم دوري برادران ديني از قول      
او در اين كتاب به توضيح و تشريح موضوع صله رحم نيـز             . لفت بين افراد تأكيد كرده است     و ا 

هاي مهماني رفتن به حساب آورد، زيـرا          توان از جهاتي از سنت      صله رحم را مي   . پرداخته است 
شود، در مهماني رفتن هم وجـود دارد و مـردم            كه در صله رحم انجام مي      ميهمان آداب و رسو   

  )211: 1387 ملااحمد نراقي،(. آورند  به جا ميهمان آداب را
ــاب  ــدگاه » اخــلاق ناصــري«در كت ــز آرا و دي ــصير طوســي ني ــاب  خواجــه ن هــاي او در ب

در فـضيلت صـداقت و كيفيـت     «هـاي شـشم؛       خواجه در فـصل   . طرح شده است  » داري  مهمان«
هـاي خـود در       به ارائه ديدگاه  » در كيفيت معاشرت با اصناف خلق     «و هفتم؛   » معاشرت با اصدقا  
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او در فصل ششم به اجتماعي بودن انـسان،     . زمينه معاشرت و رفت و آمد با افراد پرداخته است         
خواجـه  . (هاي دوست واقعي و نحوه حفظ و نگهداري دوستان واقعي اشاره كرده است              ويژگي

  )321-341 :1360، نصير طوسي

  چارچوب نظري

. اختار و كـاركرد خـاص خـود اسـت          به عنوان يك پديـده اجتمـاعي داراي س ـ         داري  مهمان
ي خـانوادگي  ها ي فاميلي وجود دارد و افراد فاميل در مهماني   ها  ساختار خويشاوندي در مهماني   

 . يابند مي دعوت شده و حضور ها  اعياد و ازدواج ،ها و مناسبتي نظير جشن

ين نبود   اگر چن   و اي در جامعه دارد    هاي ديگر نقش و كاركرد ويژه       ينيداري همچون آ   مهمان
 و داري در ميان اقـوام  يين مهمان آرواج .شد  متمادي به دست فراموشي سپرده مي    در طي ساليان  

  .اين سنت رفتاري استيت و جايگاه بالا و خاص دهنده اهم  نشانمناطق مختلف ايران
 ،اين شبكه ارتبـاطي بـا ضـوابط        كه   در ساختار اجتماعي يك نوع شبكه ارتباطي وجود دارد        

 در  ،رود مي از وي انتظار     داند در هر ارتباطي،     مي فرد   ، از اين رو   .شود مي كنترل   ها  الگوقوانين يا   
 از ي ضوابط ايجاد شده كنتـرل شـكل خاص ـ  . ضوابط عمل كندسرييك سبك مشخص و با يك  

   .شود مي به عنوان يك وضع مطرح  كه معمولاًزندگي اجتماعي است
داري داراي يـك     نمهمـا . است بررسي   قابلركرد   ساختار و كا    ،داري مفاهيم فرايند   در مهمان 
فرايندي كه در اثر افزايش ارتباطات ميان فردي سبب تقويـت انـسجام گروهـي و                . فرايند است 
همچنين .  نظير مهمان و ميزبان است     پديده داراي ساختار و عناصر اصلي     اين  . شود مياجتماعي  

جـزو اجـزاي    مـوارد   سـاير   رفات و    تعا ها،   صحبت  ، پذيرايي  ،عناصري چون آداب دعوت كردن    
  . آيند ميداري به حساب  تكميلي مهمان

  نيـز  مستقيم رفتـار انـساني  ه از مشاهدتواند مي نظام اجتماعي ه عناصر تشكيل دهند   همچنين
ي هـا    احساسات و هنجار   ، كنش متقابل  ، رفتارهاي انساني شامل فعاليت    بدين ترتيب . شوداتخاذ  

  :شود زير ديده مي صورت هداري ب در مهمان ها رفتاراين  .شود مياجتماعي 
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 ـ     ها  شامل كليه كار  : داري  فعاليت در مهمان   وان عـضوي از اجتمـاع و گـروه         يي كه فرد بـه عن
 مهمـان از    ،كند ؛ ميزبان از مهمان پذيرايي مي     دهد  عنوان ميزبان يا مهمان انجام مي      داري به  مهمان

 ـ     ه  غذاكند و از      قدر داني مي   زحمات ميزبان تشكر و    اسـتفاده  ه كـرده    ايي كه ميزبان فراهم و تهي
   .دكن در انجام برخي كارها كمك مي به ميزبان اقامت خودت ، گاهي مهمان در مدكند مي

 افراد شركت كننده در مهماني هر كدام داراي مناسـباتي بـا             :داري هاي متقابل در مهمان     كنش
ين افراد حاضـر در مهمـاني        مناسبات مشترك ب   . هستند يكديگر در قالب خويشاوندي و دوست     

   .شود ها ميباعث كنش متقابل بين آن
 بــا توجــه بــه مناســبات خويــشاوندي و دوســتانه تمــايلات و :داري احــساسات در مهمــان

  .شود ايجاد مياحساسات  نسبت به دوستان و اقوام 
 آداب  ؛ قوانين مخـصوص بـه خـود را دارد         ، مراسم مهماني  :ي اجتماعي در مهماني   ها  هنجار

ي و موارد ديگر همـه داراي قواعـدي         ي پذيرا ه شيو ، و تعارفات  ها   صحبت ،ت كردن مهمانان  دعو
هاي اجتماعي به شمار       اين قواعد جزو هنجار    .شود ه توسط مهمان و ميزبان رعايت مي      هستند ك 

   .آيند مي

  داري هاي مهمان فوايد و ويژگي

داري داشـتند؛    مهمـان  در گذشته مردم هر يك از مناطق مختلف كشور آداب خاصي دربـاره            
در . داري بـود  هاي مهمان ها از جمله سنت آداب دعوت، مهماني دادن و پذيرايي كردن از مهمان        

دانـست    واقع، ميزبان پذيرايي از مهمان را براي خود در حكم وظيفه و توصيه ديني و عرفي مي                
هـاي    وايد و ويژگـي   داري ف   مهمانعلاوه بر اين توصيه ديني      . شمرد  مي» حبيب خدا «و مهمان را    
  :مختلفي دارد

  . ارتباط نزديك و چهره به چهره را در پي دارد،ـ ديد و بازديد كردن به شكل حضوري
توانـد   ـ گذران اوقات فراغت به شكل خانوادگي با حضور اقـوام، دوسـتان و آشـنايان، مـي             

  .  سبب افزايش همبستگي و انسجام گروهي و اجتماعي در بين مردم شود
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ها در خـوراك،      داري نشانه زندگي گروهي، روح جمعي و شريك شدن انسان           همانـ آيين م  
 در ايجاد آرامـش و   همين ويژگي نقش بسيار مهمي . فضاي امن و امكانات شخص ميزبان است      

هـا بـا يكـديگر،     همچنين برقراري ارتباط و صحبت كردن مهمـان . حس تعلق فرد به گروه دارد    
گـاهي بـه    و  دهد     جريان مسائل و مشكلات يكديگر قرار مي       ضمن ايجاد صميميت، افراد را در     

 . انجامد رفع اين مشكلات مي

ها، رفت و     داري حضور افراد به عنوان اجزا و روابط آنها در ديد و بازديد               در پديده مهمان   -
  . استها بارز و جزء لاينفك اين پديده اجتماعي  ها و معاشرت حين مهماني آمد

باب راحتي مهمان را فراهم كردن و نحوه برخورد ميزبان با مهمان و              احترام گذاشتن و اس    -
. داري در جامعه ايراني است      هاي خاص آيين مهمان     دهنده ساختار و كاركرد     پذيرايي از او، نشان   

شـد،    براي مثـال وقتـي مهمـان وارد اتـاق مـي     .اين امر بويژه درگذشته بيشتر مشهود بوده است     
همچنين وقتي مهمان از اتـاق خـارج        . كرد  و از مهمان استقبال مي    خاست    صاحبخانه از جا برمي   

. نشـستند   گفـت و بعـد بـا هـم مـي             مي »يااالله«شد و     خيز مي   گشت، صاحبخانه نيم    و سپس برمي  
 )1352صالحي، ولمرز مازندران، (

شود، اما رعايـت       مي رعايتامروزه اين آداب تا حدودي در جوامع سنتي و روستايي كشور            
موضوع احترام به مهمان و پـذيرش مهمـان         . ا به تدريج در حال از بين رفتن است        آن در شهره  

هـاي    الـشعاع مـسائلي همچـون محـدوديت         در منزل به عنوان يك سنت نيكو و پسنديده تحت         
داري بـويژه در شـهرها در         اقتصادي و شرايط اجتماعي قرار گرفته و سبك جديـدي از مهمـان            

  .گيري است حال شكل

  داري در فرهنگ مردم ي و اجتماعي مهمانكاركردهاي فرد

مهماني داراي كاركردهاي گوناگوني است و مناسبات و روابـط اجتمـاعي مختلفـي را بـين                 
. جـويي اسـت    اين كاركردها در زندگي پيشينيان به وضوح قابـل پـي  .آورد افراد جامعه پديد مي  
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 ديد و بازديـد عيـد، مراسـم         اي،  هاي دوره   هاي گوناگون نظير مهماني     درگذشته افراد به مناسبت   
هـا و مجـالس تـرحيم در يـك مكـان       ها، سوگواري عروسي، اعياد، تولد، عيادت، حتي عزاداري 

آوردنـد و در آن   هاي مربوط به آن مناسبت را به اجرا درمـي           ها و سنت    كردند و رسم    اجتماع مي 
ز نوعي ماهيـت  ها همگي ا اين مناسبت. يافتند قالب به حس همدلي و انسجام گروهي دست مي        

 . هايي با هم داشتند بخشي و همبستگي برخوردار بودند و تنها در جزئيات تفاوت انسجام

داري به عنوان يك واقعيت اجتماعي در گذشته و در شـرايط آن دوران، امـري                پديده مهمان 
جاافتاده بود، ولي استمرار ايـن پديـده در طـول تـاريخ، نـشانه آن اسـت كـه ايـن اجتماعـات                        

كننـد، در   دهايي در جامعه دارند؛ افراد بـا يكـديگر ارتبـاط چهـره بـه چهـره برقـرار مـي                   كاركر
كننـد، بـا      ها و تعارفات براي يكديگر طلـب سـعادت و خوشـبختي مـي               ها، احوالپرسي   صحبت

هاي ويژه غذا خوردن و پذيرايي نوعي حس نزديكي، الفـت و صـميميت                اجراي آداب و سنت   
ت و همبستگي باعث افزايش احساس تعلق به گـروه در فـرد   شود و اين حس صميمي      ايجاد مي 

گردد و همين امر سبب اعتماد به نفس، شادابي و بازدهي فرد در حـوزه فـردي و اجتمـاعي               مي
  . شود مي

 ،هاي خانوادگي   در مهماني . داري، داراي يك ساختار گروهي است       به طور كلي سنت مهمان    
كننـد، صـحبت و       يزبـان بـا يكـديگر ملاقـات مـي         جمعي به عنوان مهمان و گروهي به عنوان م        

هـاي    شود و افراد در جريان اخبار، مـسائل و پيـشرفت            فردي مي   گفتگوي آنها سبب ارتباط ميان    
  . گيرند افراد شركت كننده در مهماني قرار مي

  و نقـل خـاطرات  درگذشته،. بينند ميهايي تدارك  ، سرگرميميزبانانگاهي در چنين محافلي   
 دادهاي گذشته؛ خواندن اشعار شاهنامه، حافظ و سعدي يا نواختن سـازي دلنـشين             وقايع و روي  

  .ها بود از جمله اين سرگرمي
ها اگر مهمانان اهل شعر و آهنگ و صحبت بودنـد، بـراي              براي مثال، در ميمه اصفهان، شب     

  :خواندند زدند و چهاربيتي مي ني مي  ميسرگر
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  بـزن نـي را رفيـق بـا وفــايم    

  
   عزيـز اومـد بـرايم      كه مهمـون    

  
  كه مهمون اومده در خونه من

  
  كه روشن گشته اين كاشونه من  

  

  )1352هادي، ميمه،   (
در تحليل كنش انساني و اجتماعي، بر خصلت نمادي رفتار انساني و بـر معنـادار بـودن آن                   

اسـطه  و  انسان، نه با خودش، نه با ديگران و نه با اشياي محيطش، مـستقيم و بـي                . شود  تأكيد مي 
اشـيا و   . گيرد  ها صورت مي    اي با اشيا و با شخص خودش با واسطه نماد           ارتباط ندارد؛ هر رابطه   
؛ اين كنشگر اجتماعي است كه هميشه اشـيا  بر كنشگر اجتماعي ندارند     مي  اشخاص، نفوذ مستقي  

  .گيرد كند و برايشان معنايي در نظر مي را تفسير مي
هـاي فرهنگـي      زاعي، با وسايلي است كه با آنها، الگو       ساز و كار اجتماعي شدن در حالت انت       

شـوند و بـدين       هاي ديگر در نظام شخصيت، درونـي مـي          ها، اعتقادات، زبان و نماد      يعني ارزش 
بـه وسـيله ايـن فراينـد اسـت كـه            . كننـد   هاي نظام شخصيت را محدود مـي        وسيله ساخت نياز  
و بدين وسيله خود را     (ا ذخيره كنند    ه  شوند توان انگيزشي خود را براي نقش        كنشگران مايل مي  

هـا   هاي لازم براي ايفاي نقـش  هاي بين شخصي و ساير مهارت     و مهارت ) ها وفق دهند    با هنجار 
هـاي    هـاي اجتمـاعي شـدن، ايجـاد پيونـد           كاركرد ديگر ساز و كار    . گيرد  در اختيار آنها قرار مي    

هـاي مربـوط بـه     ا و تـنش ه ـ هاي روحي، نگرانـي  مطمئن با اشخاص ديگر است كه اغلب فشار     
  )56: 1372ترنر، . (دهد را تسكين مي» كامل«هاي  ها و مهارت كسب انگيزه

سازي نظام اجتماعي حياتي اسـت، مفهـوم نهـادي شـدن اسـت كـه بـر                    آنچه در اين مفهوم   
هـا    ايـن الگـو   . كنـد   هاي بالنسبه پايدار كنش متقابل ميان كنشگران داراي منزلت، دلالت مي            الگو

هـا   تأثيرپـذيري از ارزش   . پذيرنـد   هاي فرهنگـي تـأثير مـي        م هنجاري هستند و از الگو     داراي نظ 
هـا را تنظـيم    هـاي مبتنـي بـر نقـش     هايي كه رفتـار  اول، هنجار: تواند به دو طريق انجام گيرد     مي
هـاي    دوم، ارزش . فرهنـگ را مـنعكس سـازند         مي  ها و اعتقادات عمـو      توانند ارزش   كنند، مي   مي
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توانند در نظام شخصيت دروني شوند و بدين ترتيب، بـر سـاخت         هاي ديگر مي    فرهنگي و الگو  
هـا در نظـام اجتمـاعي      تمايل يك كنشگر را براي ايفاي نقـش ، كه به نوبه خودهاي آن نظام   نياز

  . گذارند كند، تأثير مي تعيين مي
هاي   كنشدار بودن آن در      نمادي بودن رفتار انساني و معنا      بر اساس ديدگاهي كه بر خصلت     

داري بـه عنـوان يـك نمـاد نـشان دهنـده              توان گفـت مهمـان      ي تأكيد دارد، مي   فردي و اجتماع  
 و نقـش    استهاي متعددي     هاي انساني است كه داراي معنا       اي از رفتار    مجموعه متنوع و پيچيده   

داري شـامل مجموعـه وسـيعي از          مهمـان . كنـد   هاي فردي و اجتماعي ايفا مي       را در كنش    مهمي  
شود؛ نحـوه دعـوت از    ها و اعتقادات است كه از سوي مهمانان و ميزبانان انجام و باور مي          رفتار

گيرد، شـيوه     ها و تعارفاتي كه هنگام ورود مهمان و در طول مهماني صورت مي              مهمان، صحبت 
 دهنـده    نـشان  همگـي پذيرايي كردن از مهمانان، اعتقاداتي كه در زمينه آمدن مهمان وجـود دارد              

هـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد        داري در بين مردم و اثرگذاري آن در كـنش           دن مهمان معنادار بو 
هاي فرهنگي مـردم انكارناپـذير اسـت؛ چـرا كـه       ها و الگو تأثير اين پديده بر روي ارزش . است

دار بـودن پديـده مهمـاني در          بودن مهمـان اسـت و ريـشه       » حبيب خدا «باور مردم جامعه ما بر      
داري  ا وجود تغييرات زياد در جامعه شـهري، هنـوز مهمـان و مهمـان        شود كه ب    جامعه سبب مي  

جايگاه خود را در بين مردم اجتماع حفظ كند و افراد از بودن اين سنت و اجـراي آن اسـتقبال                     
  : شود براي مثال به برخي باورهاي مردم شهر تهران در اين مورد اشاره مي. كنند
اي كه مهمـان در آن بيايـد بركـت در آن              خانهرسد؛    رزق مهمان قبل از خودش به خانه مي       «

آيد اگر اختلافي بين زن، شوهر يا فرزنـدان وجـود             اي كه مهمان مي     شود؛ در خانه    خانه زياد مي  
شـود تـا    اي كه مهمان در آن خانه است اين اختلافات و قهر فراموش مـي           داشته باشد، در لحظه   

رود، صـاحبخانه بـه خـاطر        حبخانه مـي  مهمان احساس ناراحتي نكند؛ وقتي مهمان به خانه صـا         
  )1352زبرجد، تهران، ( ».كند خدا را شكر مي) مهمان(نعمتي كه خدا به او داده است 

شود و نياز بشر را به زندگي گروهي و در جمـع   داري سبب افزايش ارتباط متقابل مي   مهمان
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شود؛ چـرا     وجب مي كند، ضمن آنكه يگانگي بين اجزاي نظام كنش را نيز م            زيستن، برآورده مي  
بين افرادي هـم كـه در قالـب ميزبـان و مهمـان، بـه انجـام آيـين                    . هايي است   كه داراي كاركرد  

شـود كـه افـراد        پردازند، انگيزه كافي وجود دارد، اين انگيزه از آنجـا ناشـي مـي               داري مي   مهمان
ام گروهي  هاي خود را اعم از فردي، احساسي، اجتماعي، تعلق خاطر، زندگي جمعي، انسج              نياز

سازند و شركت در مهماني، پـذيرايي از      و اجتماعي و ساير نيازها در فضاي مهماني برآورده مي         
  . دارد به همراههاي مثبت مهمانان به عنوان ميزبان و حضور در اين فضا براي آنها كاركرد

در روستاي ماكت بهبهان، هنگام صرف ناهار يا شام فقط بـزرگ خـانواده صـاحبخانه سـر                  «
شد و افراد خانواده حتي اگر مهمانان از اقوام نزديك هـم بودنـد، بـاز             غذا مي   ه با مهمان هم   سفر

گفتند ممكن است مهمان خجالت بكشد و به          خوردند، چون مي    هم بر سر سفره با آنها غذا نمي       
  )1352دياله، ماكت،  (».دلخواه و به اندازه كافي غذا نخورد
هاي پايدار كنش     نهادي شدن بر الگو   . با اهميت است  مفهومي  نهادي شدن در نظام اجتماعي      

هـا داراي نظـم هنجـاري هـستند و از الگوهـاي               كند، اين الگـو     متقابل ميان كنشگران دلالت مي    
  : گيرد ها به دو طريق صورت مي اين تأثيرپذيري از ارزش. پذيرند فرهنگي تأثير مي

هـا و اعتقـادات       تواننـد ارزش    نند و مـي   ك  ها را تنظيم مي     هاي مبتني بر نقش     ها، رفتار   ـ هنجار 
  . فرهنگ را منعكس كنند  عمومي

هـاي آن     توانند در نظام شخصيت دروني شوند و بـر سـاخت نيـاز              هاي فرهنگي مي    ـ ارزش 
  . نظام، تأثيرگذارند

  داري در فرهنگ مردم علل دوام و استمرار مهمان

هـاي    ها بـه نـسل      ه و انتقال ارزش   هاي نهادي شد    يكي از دلايل دوام نهادها، پيچيدگي مبادله      
اي از مبـادلات مـرتبط بـا هـم وجـود              منظور از پيچيدگي اين است كه مجموعه      . تر است   جوان

تصميم به تغيير دادن رفتـاري كـه بـر يـك نقـش       . دارند و بنابراين به سادگي قابل تغيير نيستند       
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-102: 1375اسـكيدمور،   (.اتي در ساير روابـط اسـت   نهادي استوار است، احتمالاً مستلزم تغيير   
100(  

داري به عنوان يك نهاد شناخته شده در اجتماع داراي مبادلات مرتبط با هم است كـه      مهمان
 ر آن مستلزم مجموعه تغييـرات ديگـر  هايي شده كه تغيي  داراي ساز و كار و ويژگي     طي زمان در  

هاي بعـد انتقـال       نسلهايي است كه به       داري به واسطه ارزش     علت ديگر دوام نهاد مهمان    . است
. رفـت   كرد و به مرور زمان از بين مـي          داري دوام و بقا پيدا نمي       يابد و اگر چنين نبود، مهمان       مي

داري به فراموشـي      ي و سنتي مانع از آن شده است كه مهمان         هاي ديني، عرفي، اجتماع     اما ارزش 
  .شود هاي مختلف در بين مردم اجرا مي سپرده شود و هنوز اين آيين به مناسبت

برخي محققان، عناصر تشكيل دهنده يك نظام را از مـشاهده مـستقيم رفتـار انـساني اتخـاذ        
  : اند كرده
  .دهد و گروه انجام مياعمالي است كه هر فرد به عنوان عض: فعاليت) 1
  . هاي اعضاي يك گروه را كنش متقابل گويند مناسبات بين فعاليت: هاي متقابل كنش) 2
  . تمايلات معنوي اعضاي يك گروه نسبت به يكديگر است: احساسات) 3

خـوريم كـه هنجـار اجتمـاعي خوانـده       بـر مـي    مي  در جريان تجزيه و تحليل به عامل چهار       
 پذيرفتن آگاهانه يا ناآگاهانه قوانين مربوط به رفتار يـا تـصورات گـروه           شود و آن عبارت از      مي

هاي متقابل و احساسات اعضاي گروه نـسبت بـه    ها، كنش از اين سه عنصر، يعني فعاليت     . است
  ) 78-79: 1376روزن باوم، . (آيد هم، به شرط استمرار حيات گروه، نظام اجتماعي به وجود مي

  ردن مهمان در فرهنگ مردمساختاربندي آييني دعوت ك

يكـي از  . هاي اجتماعي ديگر داراي ساختار مخصوص به خود است       داري مانند پديده    مهمان
 آداب دعوت از مهمـان      كند  ميداري حكايت     هايي كه از وجود نوعي ساختار در مهمان         شاخص

 سـاختار  ريخت، نـوعي   و برنامه ميكرد ميكه ميزبان از مهمان دعوت  مي  در گذشته هنگا  . است
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در آداب دعوت از مهمان، ميزبان بـا احتـرام،          . گذاشت  مندي را در اين پديده به نمايش مي         نظام
ريـزي، خـود را بـراي پـذيرايي از            كرد و با برنامـه      از مهمان براي حضور در مهماني دعوت مي       

 . ساخت مهمان آماده مي

ست همسايه خـودش را بـراي   خوا اي مي براي مثال رسم و اعتقاد بر اين بود كه اگر خانواده  
گـل  (. داد نـشيني اطـلاع مـي    نشيني دعوت كند، يكي دو روز قبل بـه آنهـا در مـورد شـب              شب

اين دعوت نوعي احترام گذاشتن ميزبان به مهمان بود و اين پيام را بـه     ) 1368محمدي، اردبيل،   
اش  ز او و خـانواده اش منتظر ورود مهمان و پـذيرايي ا      كرد كه ميزبان و خانواده      مهمان منتقل مي  

  .هستند
البته بسياري از رفت و آمدها بويژه در شهرهاي كوچـك و روسـتاها بـدون دعـوت انجـام                    

بخـش   نشيني، مراسم شادي هاي مختلف مانند شب به اين صورت كه افراد اغلب به بهانه      . شد  مي
  .رفتند ها به ديدار يكديگر مي و سوگواري

هاي ارتباطي مختلف از جمله نظام خويـشاوندي بـه            در ساختار اجتماعي، افراد توسط نظام     
در حفـظ   مي شوند و از اين رو، ساختار خويشاوندي درون گروهي نقش مه  يكديگر مربوط مي  

  . كند ساختار اجتماعي ايفا مي
هـاي     ساختار خويشاوندي حـاكم اسـت و افـراد فاميـل در مهمـاني              ،هاي فاميلي   در مهماني 

نـوع  . يابنـد   شوند و حضور مي     ها دعوت مي     اعياد و ازدواج    ها،  خانوادگي و مناسبتي نظير جشن    
هـاي    اقـوام و در مهمـاني   در مهمـاني فـاميلي،  . رابطه هم در نحوه دعوت مهمانـان مهـم اسـت      

  . كنند شوند و حضور پيدا مي  دوستانِ ميزبان دعوت مي دوستانه،
تداوم در انواع زنـدگي     . شناسي نوع تداوم اجتماعي است      يكي از مسائل نظري اصلي جامعه     

اجتماعي بستگي به تداوم ساختاري دارد كه نوعي از تداوم در آرايش و روابط افراد نـسبت بـه          
كنند، اما نـوعي تـداوم سـاختاري          اعضاي يك ساختار يا سازمان گاهي تغيير مي       . يكديگر است 

  .هميشه وجود دارد
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 ـ          ن شـبكه ارتبـاطي بـا ضـوابط،         در ساختار اجتماعي نوعي شبكه ارتباطي وجود دارد، اما اي
  بـا رود كـه   ساختار اجتماعي، انتظـار مـي  هراز اين رو، از افراد  . شود  ها كنترل مي    قوانين يا الگو  

ضوابط ايجاد شده، كنترل شكل خاصـي از        . ندناي از ضوابط عمل ك      سبكي مشخص و مجموعه   
: 1386مـدني،     ديسعي. (شود  زندگي اجتماعي است كه معمولاً به عنوان يك وضعيت مطرح مي          

310-307(  
داري   مهمـان . داري تبيـين كـرد      تـوان در مهمـان       ساختار و كـاركرد را مـي        سه مفهوم فرايند،  

فردي سبب تقويت انـسجام گروهـي و اجتمـاعي     فرايندي دارد كه در اثر افزايش ارتباطات ميان 
فرد مهمـان در بـين   ساختار و عناصر اصلي آن نيز مهمان و ميزبان هستند و از آنجا كه  . شود  مي

  . اي دارد شود، در آداب و رسوم مناطق مختلف جايگاه ويژه شمرده مي  مردم عزيز و گرامي
شد و بـر حـسب    هايي با مراسم خاص برپا مي هاي مختلف، مهماني  به طور كلي در مناسبت    

شت  بـه مناسـبت بازگ ـ      مهماني. شدند  ها نامگذاري مي    ها و همچنين مهمان     مناسبت، اين مهماني  
هـا     و مراسم مختلف شادي و سوگواري از جمله ايـن مناسـبت            بازگشت سرباز از خدمت    ،زائر
چنين رخدادهايي زمينه را براي برگزاري مهماني و گرد هم آمدن اقـوام و آشـنايان ايجـاد                  . بود
  . شد كرد و تبديل به عاملي براي تقويت روابط اجتماعي و تعامل هر چه بيشتر افراد مي مي

  يـا  اي از مكه يا زائـري از مـشهد          ونه، در سربند شازند استان مركزي، هرگاه حاجي       براي نم 
 يكـي از     براي اين كـار   . گرفتند  مي) šolan(» شولان«گشت، مهماني يا       بر مي  سربازي از خدمت  

امشب يا امروز ظهر در خانه فلاني شـولان  « :زد رفت و بانگ مي   اهالي روستا روي پشت بام مي     
  )1354 شازند،  اميري، (».ي دعوت هستنداست و همه اهال

هـاي متفـاوتي      دعوت كردن از مهمانان آداب متفاوتي داشت، زيـرا خـود مهمانـان ويژگـي              
تـوان    بنـدي بـه خـوبي مـي         در اين دسته  . شدند   مي  ها به چند دسته تقسيم      اغلب، مهمان . داشتند

انـواع  . اهده كـرد  هـا و عـرف مـردم را مـش           برخي نكات اخلاقي، اصول آداب معاشرت، ارزش      
  : مهمان از نظر مردم شامل موارد ذيل بود
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 ده يا نـامحرم، آبـرو     روستايي، مهمان محرم    يا  غريبه، شهري   يا  ناخوانده، خودماني   يا خوانده
 مـزاحم، ايـرادي و    يـا نشين، ناغافل  شب يا خانه خراب كن، مونس يا خانه آباد كنيا آبرو ريز،  
  ).مهمان پر حرف و حراف(تسترخور 
دار و روابـط    همـان، موجـب مناسـبات اجتمـاعي معنـا         داري بين ميزبان و م       در مهمان  تعامل

داري، برخورد محترمانه با مهمان و پذيرايي از او سبب            در مهمان  .شد  مشخص و تعيين شده مي    
شد و او نيز به همين وجـه از ميزبـان خـود در آينـده           كنش متقابل اجتماعي از سوي مهمان مي      

ها سبب تقويت روابط اجتماعي و تـسهيل امـور      همين امر، طي نسل   . كرد  رايي مي استقبال و پذي  
  . شد بين افراد مي

هاي ديني در عزيز دانستن مهمان نيـز ارتبـاط داشـت و مـردم بـا       اين نوع برخورد با توصيه   
به حدي اين موضوع اهميت     . كردند   مي ها به بهترين نحو برخورد      الهام از آن دستورات با مهمان     

كردنـد، زيـرا    بردند و از او پذيرايي مي شت كه گاهي مردم با اصرار مهمان را به خانه خود مي   دا
همين باور موجب   . ماند  اجر و پاداش نمي     باور داشتند كه ارج گذاشتن به مهمان نزد خداوند بي         

  .پذير بودن تشويق كنند شده بود افراد يكديگر را به مهمان
دانستند و    مي» عزيز«زان چهارمحال و بختياري مهمان را       براي مثال، مردم روستاي مشك دو     

آنها براساس روايات، معتقد بودند كه مهمـان رزق و روزي  . شدند برايش احترام زيادي قائل مي 
كردنـد مهمـان    شود، به همين دليل سعي مي آورد و باعث بركت خانه مي       را با خود به همراه مي     

كردند تـا بهتـرين        همه افراد خانه با يكديگر همكاري مي       ها نيز   در مهماني . كنند  بيشتري دعوت   
  ) 1367طهماسبي، لردگان، (. به عمل آيد مهمان پذيرايي از

  ساختاربندي آييني پذيرايي از مهمان در فرهنگ مردم

در . داري در فرهنگ مـردم ايـران اسـت          از ساختاربندي مهمان   مي  بخش مه » آداب پذيرايي «
   .كند ش خود را براي پذيرايي از مهمان مياين مقوله ميزبان تمام تلا



  89 بهار و تابستان 21 و 20 شماره/  مردم ايران   فصلنامه فرهنگ �114

 

 تعارف خوردني و آشـاميدني، كمـك        ،در گذشته، آداب پذيرايي از مهمان عبارت از دعوت        
ها، ايستادن در كنار سفره براي برآوردن نيازهاي مهمان و ساير موارد              به مهمان در شستن دست    

ايـن نحـوه   . ايت احترام مهمان بـود   آنچه براي ميزبان اهميت داشت، پذيرايي شايسته و رع        . بود
شد كه ميزبانان بـراي نـشان دادن ميـزان ارادت و              پذيرايي در برخي مناطق به قدري رعايت مي       
  . كردند احترام خود در حضور مهمان شيريني تهيه مي

گپ و گفت با مهمانـانش بـه           هاي كلور، مادر خانواده پس از كمي        به طور مثال، در مهماني    
ايـن نـوع شـيريني از       . كرد  فت و براي مهمانانش نوعي شيريني محلي درست مي        ر  آشپزخانه مي 

  )1368محمدي، اردبيل،  گل. (شد گردو، آرد برنج، شكر، روغن و تخم مرغ تهيه مي
داري سبب تقويت روابط، همدلي و        هاي مهم سنت مهمان     به عنوان يكي از بخش    » پذيرايي«

 و همين امر   شود  مي شريك    زمان مشخصي با ميزبان    در مهمانشود، زيرا     صميميت بين افراد مي   
  . كند به ايجاد و تقويت حس همبستگي، انسجام و خويشاوندي بين افراد كمك مي

هـا،    در ايـن گونـه مهمـاني      . دوش   مي ديده نيز   يي اتفاق ها  هايي حتي در مهماني     ويژگيچنين  
. دنك  همان خود پذيرايي مي   داري رايج از م     شناس برحسب آداب و رسوم مهمان       دار وظيفه   مهمان

هـا    خوردند تا مهمان    داد و خانواده او غذا نمي       ها را مي    براي نمونه، ابتدا صاحبخانه غذاي مهمان     
ماند، زن و فرزنـد صـاحبخانه از          در آخر سفره چنانچه غذايي باقي مي      . به طور كامل سير شوند    

  . خوردند آنها مي
د بـا يكـديگر در قالـب خويـشاوندي مـشاهده             روابط اجتماعي افـرا    ،داري  در پديده مهمان  

هاي اجتماعي مختلف در بين افـراد ديـده           ها و نقش    شود، همچنين تمايز و تفاوت، موقعيت       مي
  . شود وجود اين عوامل باعث ايجاد ساختار اجتماعي در اين پديده مي. شود مي

 بـدون دعـوت     هـاي   بـراي مثـال در مهمـاني      . اين تعارفات به نوع مهماني نيز ارتباط داشت       
كـرد و بـه دليـل حـضور      هنگام انداختن سفره غذا، مهمـان از زن صـاحبخانه عـذرخواهي مـي      

  : گفت موقع با شرمندگي مي بي
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  )ام من امروز مزاحم شده(               اما امروز مزاحم ببيم 
  ) خواهم خيلي معذرت مي(               خيلي معذرت خامبه 

  :داد همسر صاحبخانه هم پاسخ مي
  )اختيار داريد، ما را افتخار داديد(    اختيار دارين ا مره افتخار هدين 

  ) كنيد ما را چوب كاري مي(امره چوب كاري كانين . ايد قدم بالاي سر، خودتان صاحبخانه
  :گفت مهمان مي

  )خدا صاحبخانه را نگهدارد(          خدا صاحبخانه ر بداره 
  ) خانه اميد ماست(                    خانه اميد امايه

  )1352صالحي، ولمرز، (
 اگـر   ها   شب ،در ميمه اصفهان  شد؛    آداب پذيرايي از مهمان شامل گذران اوقات مفرح نيز مي         

آنها و خودشان از جوانان نـي زن و          مي   براي سرگر  بودندمهمانان اهل شعر و آهنگ و صحبت        
 ـ  ردك ميچهار بيتي محلي خوان دعوت       نهـا بياينـد و همـه از پيـر و جـوان دو       آهند كـه بـه خان

  :نددخوان مييي را به نوبت ها بيتي
      

  شدم پير نـه دلـدارم نـه دلـدار         
  

  جووني رفت گل شد در چمن خوار  
  

  به بزم گل رخـون يـارم نيامـد        
  

ــازار    ــل بـ ــدارم ميـ ــتم نـ   تهيدسـ
  

  ***    
  دو چشم بـه راه ور دارم خـدايا        

  
ــدايا    ــفر دارم خـ ــزي در سـ   عزيـ

  
  د سفيد و دل نيومددو چشمم ش

  
ــدايا      ــم دارم خ ــه قل ــذ ن ــه كاغ   ن

  
  ***    

ــايم  ــا وف ــق ب ــي را رفي ــزن ن   ب
  

ــرايم    ــد ب ــز اوم ــون عزي   كــه مهم
  

  كه مهمون اومده در خونه مـن      
  

  كه روشن گشته اين كاشـونه مـن      
  

  )1352 ، ميمه،ديها (
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ط بيشتر افراد    مناسبي را براي ارتبا    هتي و روابط خويشاوندي زمين    ا نظام سن  ي ب ي روستا هجامع
 كـم اسـت و اغلـب    با يكديگر ها  خانهزيرا فاصله .كند ها فراهم مي با يكديگر و افزايش مهماني   

  و تـر   همين امر عامل مهمي براي ارتباطـات نزديـك         .كنند در يك محل زندگي مي    خويشاوندان  
   .تر است بيشرفت و آمد 

 بـر  هـا  ختلفـي ايـن ويژگـي   و به جهات م ي خاص خود را داردها   ويژگي ،جامعه شهري اما  
ي خويـشاوندان و    هـا    خانـه  فاصـله  .داري در اين جوامع تأثير گذاشته اسـت         يين مهمان اجراي آ 

 سـاعات  ، چند شغله بـودن   ، شرايط اشتغال افراد در شهر     ، رفت و آمد   ه هزين ،دوستان از يكديگر  
اري مهمـاني را  گر و برگـز  با يكـدي ها  فراغت امكان تنظيم وقت مهمان     اوقاتكار زياد و كمبود     

تواند روابط اجتماعي و ارتباطات ميان فـردي         كاهش رفت و آمد در شهرها مي       .سازد دشوار مي 
      .شود در شهرها ميي و افسردگي ي تنها، انزوابه تدريج موجب گسترش و را كم كندو گروهي 

  بندي جمع

 ، عيـادت ، تولّـد هـا،  ، عروسـي  اعياد،اي هاي دوره ي گوناگون نظير مهماني   ها  افراد به مناسبت  
هايي در يك مكـان اجتمـاع     و مجالس ترحيم به نوعي در قالب گروه و گروه       ها  حتي سوگواري 

كننـد و در   هاي مربوط به آن مناسبت را اجـرا مـي   تها و سن  رسم ،يكنند و به مناسبت خاص      مي
 ـ     ه مهمـان   پديـد  .يابنـد   حس همدلي و انسجام گروهي دست مي       آن قالب به   ت داري يـك واقعي

   . خصلت فراگيري داشته است، چون در طول تاريخ جوامع،اجتماعي است
 در كنـار  گذرانـدن اوقـات  . نياز دارنـد   با يكديگر    و ارتباط  افراد به زندگي گروهي      همچنين

ق به جمع و ارتباطات ميـان فـردي را تقويـت            ، انسجام، حس تعل   يكديگر و به صورت گروهي    
 ، انجـام مـي شـود از آداب دعـوت بـه مهمـاني      هـا   مهمانييي كه در    ها   مراسم و فعاليت   .دكن  مي

 ،ي گروهـي  هـا    كـار  ،شـود  ها انجام مـي      كه در مهماني   هايي  سنت و تعارفات گرفته تا      ها  صحبت
ه يت پديد ، همه مبين اهم   نمايند هايي كه ميزبان و مهمان متقابلاً در حق يكديگر مي            دعا ،ييپذيرا
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داري حس همبستگي اجتمـاعي      هاي مهمان   ينين به آ   پرداخت . ايراني است  هداري در جامع   مهمان
  .بخشد را غنا ميي اجتماعي ها  و هنجارها  و ارزشكند  را تقويت ميو انسجام گروهي

 همـين امـر بـر روي        .داري به عنوان يك ارزش در جامعه نهادينه شـده اسـت            ه مهمان پديد
ي مهماني تـأثير عميقـي گذاشـته        ي ميزبانان و مهمانان به عنوان بازيگران اصل       ها   و رفتار  ها  نقش
 . به طور غالب و متداول رفتار ميزبان و مهمـان قابـل پـيش بينـي اسـت                  ، در يك مهماني   .است

 از جملـه اعمـال و   ، صحبت و تشكر متقابل و تعارفات و روي خوش داشتن ،خوش آمد گويي  
   .شود ه شده انجام مي است كه به عنوان يك هنجار پذيرفتييها رفتار
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  منابع 

، بـه   ، ترجمه مؤيدالـدين محمـد خـوارزمي   احياء علوم الدين ) 1366(ابوحامد محمد غزالي    . 1
 .و فرهنگي  شركت انتشارات علمي: ، تهران2كوشش حسين خديو جم، چ

، ترجمـه علـي مهـر حاضـري و       تفكر نظري در جامعه شناسـي     ) 1375(اسكيد مور، ويليام    . 2
  . نانتشارات تابا: ، تهران2چ ديگران،

  .انتشارات كتابخانه مركزي: ، تهران2، چكيمياي سعادت) 1361(امام محمد غزالي . 3
: زاده، شـيراز  ، ترجمه عبدالعلي لهساييشناسي ساخت نظريه جامعه) 1372(ترنر، جاناتان اچ   . 4

  .انتشارات نويد شيراز
ري، ، تصحيح مجتبـي مينـوي و عليرضـا حيـد          اخلاق ناصري ) 1360(خواجه نصير طوسي    . 5
 .كتابخانه مركزي: ، تهران2چ

، 2، انتخاب و توضيح دكتر جعفـر شـعار، چ  گزيده سياست نامه) 1368(خواجه نظام الملك    . 6
 .چاپ و نشر بنياد: تهران

نقد مباني نظـري    (خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه        ) 1367(يدي  ها    روزن باوم، . 7

  .  مركز نشر دانشگاهي: محمدصادق مهدوي، تهران، ترجمه )شناسي خانواده در آلمان جامعه
هـاي كلاسـيك در       گيـري و توسـعه نظريـه        شـكل ) 1386(سعيدي مدني، سـيد محـسن       . 8

 . انتشارات دانشگاه يزد: ، يزدشناسي انسان

  .سمت: ترجمه فريبرز مجيدي، تهران ،ايدئولوژي و اتوپيا )1380( كارل مانهايم،. 9
  . نقش نگين: تهرانراج السعاده، مع) 1387(ملااحمد نراقي . 10

11. Prichard,Evans (1994) Social Anthrepology, New Delhi:Universal Book 

Stall,p.20 
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  فرهنگياران

 1354اراك، مركزي،  شازند،  اميري،

  9/8/52 خوزستان، اكت، بهبهان،م دياله، حمداالله،
 16/8/52 مرضيه، تهران، ،زبرجد

  24/11/52ازندران،  م ولمرز،صالحي، جمشيد،
  7/9/67چهارمحال و بختياري،  لردگان،  علي جليل،طهماسبي،

 7/9/68گل محمدي، سياوش، اردبيل، 

  1/11/52اصفهان، ميمه، هادي، فيض االله، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


